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 ي نويسنده ديباچه

 

 
بردم، چون براي سادگي و صميميت  هميشه از مصاحبت با جوانان لذت مي

ها ارزش زيادي قائل هستم و مايلم تا تجربيات خودم را  آلايش آن و نظرات بي
آيد كه به  ، يادم مي كنم ام فكر مي . حالا كه به دوران جواني انتقال دهم ها آنبه 

بهـره بـردن از تجربيـات و     دادم و از فرصـت  ي بزرگان بهاي زيادي مي تجربه
 در كارهايم نشوم. وخطا آزموننمودم تا دچار  ها، نهايت استفاده را مي نصايح آن

اما امروز جوانان مجذوب شرايط كنوني هستند و تلاشـي بـراي شـكوفايي    
مادي وارد فرهنگ ما شده و كسي بـه فكـر    مسائلشود.  هاي آنان نمي استعداد

. اين واقعيت كنوني كشور كره است كه البتـه  ها نيست خلاقيت و شكوفايي آن
 ين مشكلاتي وجود دارد.چن همدر ساير جوامع 

ترهـا تـوجهي نـدارد و بـدتر      نگراني من اين است كه چرا كسي به بـزرگ 
هـا ندارنـد.    كه چرا افراد باتجربه هم تمايلي براي انتقال تجربيات خود به آن اين

هاي فرهنگي وجود دارند اما عقايـد و   نهي فراواني در زميها كتابكه  اين باوجود
 گيرند. قرار نمي موردتوجههمه اهميت  ينا باوجودتجارب بزرگان 

ام را تـدوين و   ها و تجارب شخصـي  ها بود دنبال فرصتي بودم تا يافته مدت
ي اين كشور را خواهند ساخت، قرار دهم تا اسـتفاده   در اختيار جواناني كه آينده

فرصتي برايم فراهم شـد   1989كه بهار  تا اين  آمد يش نمينمايند، اما فرصتي پ
. در شـركت   هايم را مرتب كنم. در آن سال مشـكلات زيـادي داشـتم    تا نوشته

،  اعتصاب شده بود و كارگران دست از كـار كشـيده بودنـد   «  دوو«سازي  كشتي
هـايم   ها فرصت داشتم نوشته گذشت اما شب روزها مثل جهنم برايم سخت مي

. بارها چنين شرايط سختي را تجربه كرده بودم اما ايـن بـار قـدر     ميل كنمرا تك
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دانستم تا نظراتم را بـراي كسـاني كـه مالـك      نعمتي به نام فرصت را خوب مي
خيلي وحشـتناك سـرد    1اكپوبندر ي  آينده بودند به يادگار بگذارم. هواي منطقه

 دادم. ينم از دستهاي شب تا صبح فرصت نوشتن را  بود و از نيمه
زندگي بـه   بودند كههاي شخصي و بازرگاني من  هايم حاصل تجربه نوشته

اي اسـت امـا نكـات     كه هدفم آموختن به جوانـان كـره   من ياد داده بود. با اين
ها  توانند از آن مي ،  ي مشابهو آرزوهاي جوانان داراي اميدها  زيادي دارد كه همه

علمي، فنـي و اخـتلاف جغرافيـايي     هاي يشرفتپ،  بهره ببرند. اختلاف فرهنگي
تأثير زيادي در اين موضوع ندارند. جوانان با دارا بودن نيرو و نشاط به راهنمايي 
.  احتياج دارند تا با مشكلات مبارزه نمـوده و دنياهـاي جديـدي كشـف نماينـد     

داشتن اميد و تصوري روشن از آينده و ديدي اجتماعي بـراي سـاختن دنيـايي    
 درخشان براي خود و جهانيان ضروري است.و آينده  تر خوب

انتقال دهم تا بتواننـد بـراي آينـده     ها آناميدوارم كه بتوانم اين نكات را به 
اي كـه   آماده شوند و دنياي آينده به طرز تفكر جوانان بسـتگي دارد. هـر نكتـه   

 كـه  يزمـان گيرنـد تـا    قـرار نمـي   موردتوجهشود خيلي  جهت راهنمايي ارائه مي
پـي خـواهيم    هـا  آنها به اهميت  ها و شكست ي سختي و با تجربه مرورزمان به

تواند چنين احساسي را در جوانـان ايجـاد نمايـد امـا      هاي من هم مي برد. حرف
اميد زيادي دارم با كسب تجربه به اهميت سخنانم پي ببرند. با غرور، افتخـار و  

 نفس اعتمادبهكنم تا با  يم ميي كشورم تقد شعف اولين كتابم را به جوانان آينده
                                            ها هميشه در قلبم جاي خواهند گرفت. ، آن به راهشان ادامه دهند

 2چونگ-كيم وو
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Okpo 
2. Kim Woo-Choong 
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اي از صـفر   چونگ پس از جنگ كـره بـدون هـيچ سـرمايه    -كيم وو

المللـي جهـان را تأسـيس     هاي بـزرگ بـين   شروع كرد و يكي از شركت
اين ايده را كه شرق آسيا به مركـز   »دوو«گذار و رئيس  يانبننمود. كيم 

تجاري جهان تبديل خواهد شد، طراحي و اجرايي نمود. او كـارش را بـا   
هـاي ورشكسـته در كشـورش شـروع كـرد. كـيم        خريد و احيا شـركت 

كرد تـا جـايي    يي به سودآوري فكر ميهرجاكارآفريني برتر در  عنوان به
 22بـدون خسـتگي    اي چون ايران را هـم فـتح نمـود. او    كه بازار بسته

هـا شـامل صـنايع     شركت اصلي خود را كـه طيـف وسـيعي از فعاليـت    
شـود، هـدايت    ي را شامل ميهتلدار، الكترونيك، ساخت پيانو و  سنگين

يي استشـمام  هرجـا من بـوي پـول را از    «گويد:  كند. رئيس كيم مي مي
 »كنم. مي

و يافته است. ا دستساله بدون خستگي به ثروتي جهاني  55» كيم«
اي بيابد. او خودروهـاي   هاي تازه نوردد تا فرصت يدرمتمام سال، دنيا را 

كنـد، نوارهـاي ويـدئويي را در     سـلواكي صـادر مـي   و ا اي را به چك كره
كند و مالك شركت طراحي ميكـرو چيـپس در    ايرلند شمالي توليد مي

ي خانگ لوازم. شايد كيم هنوز برند يك ستا» 1يفرنياكالسيليكون والي «
: قـرار دارنـد  ي محصـولات او   ها در محاصره يكاييآمرغرب نيست اما  در

                                                           
1. California s Silicon Valley 
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، »2هـاي كـاترپيلار   ليفتـراك «، »1پونتيـاك لمـانز  «خودروهاي لـوكس  
». 3پيشـروي اج «بخشي از شركت هواپيماسازي بوئينگ و كامپيوترهاي 

 1991هـايش در سـال    تعجبي ندارد اگر بدانيم ميـزان فـروش شـركت   
ايسـتمن  «، »4زيـراكس «ي هـا  از شركتر و بالاتر ميليارد دلا 25 بر بالغ

 قرارگرفته باشد.» 6آر نابيسكو آرجي«يا » 5كوداك
كه قدرت اقتصادي از غرب بـه شـرق    دهد هنگامي نشان مي» كيم«

تراز آسيايي  گردند. او را هم مند مي ها از آن بهره منتقل شود تمامي ملت
د اما با ديـد و تفكراتـي   دانن مي» 8جان دي راكفلر«يا » 7آندرو كارنجي«

ــاوت.  ــمتف ــيهركس ــاموزد   ي م ــيم بي ــد از ك ــاًتوان ــدرت  مخصوص از ق
زنـدگي پرمـاجرايش    و هـا  اش در به حركـت درآوردن ملـت   العاده خارق

 اصلي به نظر آرام بيايد.» هوراشيو آلجر«موجب شده تا 
اي اسـت در   ترين كتاب به زبـان كـره   كه پرفروش »كيم«اين كتاب 

اي است؛ اما پيـامي جهـاني دارد،    اصل حاوي پندهايي براي جوانان كره
» كـيم «ي جنـوبي كتـاب    . در كـره تر شد كاملبسط پيدا كرد و  كم كم

شـركت سـهامي   «رئـيس  » لـي ياكوكـا  «ي كوچـك  هـا  كتـاب همانند 
. هوش سرشـار كـيم   درخشد كه در آمريكا مشهور است، مي »9كرايسلر

ي گـذران  خوشاش بود. او دريافت سخت كار كردن بهتر از  اولين سرمايه
او در  »10نئوكونفوسيوسـي «ي  نظريـه  هرچنـد و هدر دادن پول اسـت.  

كشـوري صـنعتي اسـت     عنوان بهي جنوبي مانند كليد طلوع كشور  كره
 كنند. كه ساير كشورها از آن پيروي مي

از  تـر  مهـم بسيار » كيم«شد كتاب  يكي از عناصر كليدي كه موجب
اي خـود   ي يك تاجر موفق جلوه كنـد حركـات اسـطوره   ها نوشته دست
هاست. در بهار  موهبتي براي تبديل مشكلات به فرصت» كيم« و اوست

                                                           
1. Pontiac lemans 
2. Caterpilar 
3. Leading Edge  
4. Xerox  
5. Eastman Kodak 
6. RJR Nabisco 
7. Andrew Carnegie 
8. John d. Rockefeller 
9. Chrysler Corporation 
10. neo-Confucian 
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 »دوو«سـازي   ي شـركت كشـتي   فرصتي پيش آمد تا در محوطه 1989

ري هـاي بلنـد بهـا    در شـب » كيم« 1ي جنوبي كوجه در اكپو در جزيره
 شروع به نوشتن نمايد.

يليـارد  م 10ي بـيش از  سـوم  جهـان پذير در كشوري  ريسك» كيم«
آهنـي را در   ي راه گذاري كـرد. او پـروژه   دلار در شهرسازي ليبي سرمايه

كـه   گونـه  همـان ي جنگ تحميلي عراق بر ايران شـروع نمـود.    بحبوحه
جـا   هاگر به مكاني پر از ريسك برويد، وقتي خوب بـه هم ـ «گفته است: 

هـايي   او دنبـال پـروژه  » شويد ريسكي وجود ندارد. نگاه كنيد متوجه مي
 است كه بيشترين سود را براي مردم كشورش دارد.

اندازي كرده است، او خوشـبختي آورده   شركت بزرگ راه 45» كيم«
، تحقيقاتي و آموزشي كارهاي زيادي انجام داده  است، در بخش پزشكي

هميشـه   آن راسازي نيسـتم، چـون    ن پولمن نگرا: «گفت بار است. يك
ي جنـوبي از   هايي اجرا كرده است تا كـره  پروژه» كيم». «دهم انجام مي

سرشار از موفقيت اسـت و گفتـه   » كيم«انزوا بيرون بيايد. در اين كتاب 
كنم، بلكه از  وار كار نمي من فقط براي اندوختن چند سكه ديوانه«است: 

 »برم. دانند لذت مي ا را غيرممكن ميه انجام كارهايي كه ديگران آن
فرد در تجـارت جهـاني كـره كـرده اسـت. ماننـد        او كاري منحصربه

هـايي   تـرين شـركت   ، شركت كيم يكي از بـزرگ »هيوندا و سامسونگ«
» كـيم «امـا  ؛ گوينـد  مـي » 2چـائبول «اي  ها در زبان كره است كه به آن
نشـگاهي  ترين مؤسس است و تحصـيلات دا  جوان» يمك« متفاوت است.

دارد و توانسته است اين تفكر را معرفي كند كه هر شركتي با خلاقيـت  
 تواند به پيشرفت برسد. مي

هـاي خـانوادگي خيلـي     ها براي تأسـيس شـركت   اي رسوم كره او به
دوو چيزي نيست كه من بتوانم  «گويد:  مي» كيم«ثروتمند پشت پا زد. 

يـك تـاجر كـه     عنـوان  بـه  ام بگـذرم. اميـدوارم   از خانواده خاطر آنيا به 
 »شناسد، شناخته شوم. ي بين مالكيت و رهبري را ميها تفاوت

                                                           
1. Koje 
2. Chaebol: هاي بزرگ شركت  
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 حـال  ين، باازد يم يتقدر خوب بود كه طعنه به واقع اوقات آن يگاه
 ينسـل  ،ناميد يم »شده يقربان نسل«مده بود كه آن را آ ياز نسل »يمك«

. او در كشـوري متولـد شـد كـه دچـار      خو گرفته بودند ها يسخت باكه 
سـال   35به مـدت   1945هم تا سال  قبلاًآشفتگي و جدايي شده بود، 

تحت اشغال ژاپن بوده است، بعدها گرفتار جنگ كره شـد كـه موجـب    
نابودي صـنايع كـوچكي كـه    « عنوان بهاز آن » كيم«جدايي ملت شد و 

چاره  جنوبي را بي ي ، كره ها غرب برد. در پي اين خرابي نام مي» داشتيم
ثابت كـرد، ايـن عبـارت مضـحك اسـت.      » كيم«ناميد.  و سرخورده مي

ي هـر فـرد    التحصيل شد، متوسط درآمد سالانه كه از كالج فارغ هنگامي
از  70ي  دلار اسـت. او در دهـه   6000دلار بود و اكنون بـالاي   76تنها 

بـه   80سـازي و خودروسـازي، در دهـه     ي پارچه به كشـتي  توليدكننده
 به صنايع هوافضا ترقي نمود. 90صنايع الكترونيك و در دهه 

نفـر از كارهـاي    90000به كارآفريني كه  نفره تكاو از حالت اجراي 
» 1دكتر پارك سونگ كيـو «كردند، تبديل شد.  مي امرارمعاشخلاقانه او 

متحده را يك دهه قبل  يالاتادر  دارش يندهآكار » 2دوو تله كام«يس رئ
» پـارك «كنـد.   تـرك مـي  » كـيم «شت به كشورش به خاطر براي بازگ

ام را تحريـك   3يوسـي كنفوسپرسـتي و   رئيس، حـس مـيهن   «گويد:  مي
 »نمايد. ي القا ميفراوانكند و خودمختاري  مي

جوايز بسياري در داخل و خـارج كسـب نمـوده    » كيم«هاي  شاهكار
، »4كارل گوستاو شانزدهمين پادشاه سـوئد « 1984است. در ژوئن سال 

بـار توسـط اتـاق     المللي را كه هر سه سـال يـك   ي بين جايزه» كيم«به 
انـد،   ي عمل رسـانده  ي خود را به مرحله بازرگاني به كارآفريناني كه ايده

» 5اي اكونوميسـت  ي كره مجله« 1988. در سال اهدا نمودشود  اعطا مي
ر تاجري موفق و مؤثر انتخاب كرد. سال بعد هم دفت ـ عنوان بهرا » كيم«

فردي كه با تلاش معناي ديگري به كـار   عنوان بهيونسكو در سئول او را 
توسط دولت پاكسـتان و سـودان بـه خـاطر     » كيم«داده است، برگزيد. 

                                                           
1. Dr. Park Sung-Kyou 
2. Daewoo Telecom 
3. Confucianism 
4. Sweden's King Carl XVI Gustaf 
5. Korean magazine Economist 
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متحـده و كـره    يـالات اتجليل شـده و در   اقتصادشانكمك به پيشرفت 

اي  هاي افتخار كسب كرده است. او را توسط دانشـجويان زن كـره   نشان
 اند. اي برگزيده ر موفق كرهتاج عنوان به

مـن نقاشـي و   «گويـد:   شناسـد و مـي   هـايش را مـي   نـاتواني » كيم«
بـه   تـوجهم شمارم اما تمـام   دانم و خود را غيرمتعارف مي موسيقي نمي
هـا   يگانـه بدر كره همه از كارهـاي او متعجـب هسـتند،    » تجارت است.

 »يمك ـ«از در كـره   بـا . رقزننـد  يم ـبه او هم  يگريد يو افتراها يبدنام
يكـي از  طـور كـه     همـان -كننـد  يم ـ يـاد جو  قمارباز سلطه يكعنوان  به

فرمـاي   يـك حكـم   عنـوان  بـه كيم تقريبـاً  «رقبايش چنين نظري دارد؛ 
بانكـدارها   يبرخ ـ »اسـت.  شـده  شـناخته پروا در هر فرصـت تجـاري    بي

 دهـد  يانجام م ـ سوم جهان يكشورها دركه او  سبك خطراتي ي درباره
 اعتمــاد يرقابـل غ يـم رژ يكـه او بــرا  ييجملــه كارهـا  از ؛انـد  در شـگفت 

او  اند متعجبها  . غربيانجام داد يبيدر كشور ل »يافذسرهنگ معمر ق«
توانـد كاركنـانش را وادار كنـد در مقابـل دسـتمزد كمتـر،        مي چه گونه

 بيشتر كار كنند.
دوران » كـيم «انـد،   هاي اخير پيشرفت زيادي كرده ها در سال اي كره
زيادي گذرانده است تا كاركنانش را متقاعد كند بيشتر تـلاش و  سخت 

هـايي كـه او را قـادر بـه غلبـه بـر        فداكاري كنند. كتابش بخشـي از راه 
ها  هايش را در پروژه دهد. اولين پيروزي سازد، نشان مي هايش مي چالش

ي پايين كارگران كره است، پس از تغيير رژيـم حكـومتي    مديون هزينه
هـا دسـتمزد    به دمكراتيـك موجـب شـد تـا اتحاديـه      1987در اواسط 

بيشتري بـراي كـارگران طلـب كننـد. در چنـد سـال اخيـر، دسـتمزد         
دلار در مـاه   650اي تا ميزان دو برابـر يعنـي    هاي كره كارگران كارخانه

وون «و فيليپـين اسـت. ارزش    رسيده كه خيلي بالاتر از كشـور تايلنـد   
» كـيم «هـاي تـلاش    كرد كه از مزيت در مقابل دلار آمريكا رشد »1كره

  براي كره است. 
قهرمانـان اقتصـاد    عنـوان  بـه علاوه بر اين، رهبران اقتصادي كره كه 

وار بـه   ديوانـه  طـور  بـه ، اكنـون   كنند يمدر منزل استراحت  هاست مدت
                                                           
1. Korean won 
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ي غارتگر شرقي مـتهم هسـتند. سياسـتمداران در مـورد توزيـع      ها خان
، بيشــتر مؤســسهــاي  نــد: خــانوادهناســالم مقــام و ثــروت شــكايت دار

كنند و حدود نيمي از كل دارايي ايـن   اي را مديريت مي ي كرهها شركت
ازايـن جريـان    يشپ ـ هـا  مدت» كيم«اما ؛ اند را مال خود كرده ها شركت

، او  به بنيادهـاي خيريـه بخشـيده اسـت     » دوو«بيشتر سهام خود را در 
نند، چون بيشـتر سـودها   ك اين روزها همه ناله و شكايت مي«گويد؛  مي

هاي  كند تا شركت دولت كره تلاش مي» رود. به جيب مالكان بزرگ مي
هـا   سـال » دوو«كـه   يدرحالهاي عمومي تبديل كند  بزرگ را به شركت

 . پيش داوطلبانه اين كار را انجام داده است
اي در بــين  بــه كــار و تــلاش، او را بــه نمــاد فرقــه» كــيم«تعصــب 

، يـا  »1توسـا «نموده است كه هنوز هـم اغلـب بـه او    همكارانش تبديل 
اسـتاد بـه   -اسـت  » فـو  كونـگ «گويند كـه معـادل اسـتاد در     استاد مي

تواننـد بيشـتر از تصورشـان     كه چه گونه مـي   دهد شاگردانش نشان مي
ز بپرند. استراتژي او از آغاز فعاليت، حفظ ارتباط با مشتري بوده اسـت. ا 

بـودن بـر سـر     يبنـد شـامل پا  يورد رهبـر او در م ـ ي يـده همان ابتدا، ا
 يـن امر منجـر بـه ا   يناگر ا يحت شد، يم يانشتعهداتش در قبال مشتر

بـه سـرانجام    يبـرا  ياز كارمندانش با لباس (فرم) ژاپن ـ يكيكه  شد يم
 يرد.ضرر را بگ يو جلو هپرواز كرد يماسفارش با هواپ يكرساندن 

فروشـان بـزرگ    مـداوم بـه خـرده    صورت به» كيم«ي هفتاد  در دهه
متحده پوشاك صادر نمود. او پوشاك آمريكايي را در انواع سايزها  يالاتا

كـه او   را كپـي نمـود. هنگـامي    هـا  آن كوك به كـوك خريداري نمود و 
دفتـري در نيويـورك   » دوو«گشـت،   دنبال مشتري بـالقوه مـي   در دربه

تري در روز، مـن  مش ـ 4يـا   3ي ديدن جا به«گويد:  تأسيس نمود. او مي
، بـر   سازي در كره او با ايجاد مركز كپي» مشتري ببينم. 10توانستم  مي
اي لبـاس مسـتعمل آمريكـا غلبـه      ي زنجيره ميلي فروشندگان عمده بي

 يبنـد  يهو اروپا واردات پوشـاك را سـهم   متحده يالاتا كه يهنگامنمود. 
 واردات كــره را بــه خــودش ي يهاكثــر ســهم »يمكــ«كردنــد، شــركت 
 ينثرترؤاز مــ يكــي -كــار را بــا كسـب اطلاعــات  يــناختصـاص داد. او ا 

                                                           
1. tosa 



 v 15 ي لوئيس رار مقدمه
متحـده در   يالاتا. در اولين سفرش به اش، انجام داد يتجار هاي يكتكن

هـاي واردات شـنيد و زيركانـه     در مورد احتمال محـدوديت  1970سال 
ايي قبلي كارها آماده شد. تخصيص سهميه بر اساس عملكرد و  براي آن

كره را اخـذ نمـود و    ي  % سهميه40بيش از » دوو«شركت  بود، بنابراين
 بسيار سودآور شد.

ي  چندين رقيب به عرصه باوجودرا » دوو«كيم خيلي سريع شركت 
ي پارچـه بـه توليدكننـده     تجارت جهـاني وارد نمـود. او از صـادركننده   

انـدازي   دسـتي و دسـتكش راه   يـف كي توليد  تبديل شد و چند كارخانه
اي داوطلـب خـدمات    هاي بـزرگ كـره   فت كه ساير شركتنمود. او دريا

ــابراين   ــد، بن ــالي نبودن ــك» دوو«م ــركت در بان ــا و ش ــالي و  ه ــاي م ه
گـذاري نمـود. او در ابتـدا هـم بـا خريـد        اي سـرمايه  هاي بيمـه  شركت
اصـرار دارد:  » كيم«ها شروع كرده بود.  يا آنو احهاي ورشكسته  شركت

كه به دنبال نـابودي   ي اينجا هب» هاي بزرگ نيستم. من دشمن شركت«
كنـد. او   ها را احيا و اشـتغال ايجـاد مـي    هاي ورشكسته باشد آن شركت

بينــد و بيشــتر از  هــاي بيمــار را فــارغ از تمــام ملاحظــات مــي شــركت
 كند. را درك مي ها آنمشكلات، امكانات 

ي اخيـر خـود در مـورد     در مطالعـه » 1جيمـز كاپـل  «طور كه  همان
با توجـه بـه قـدرت    » «كيم«گويد: رئيس  اي مي هاي بزرگ كره شركت

كنـد و ماننـد سـاير     بينش عميـق خـود، منـابع مـالي را مـديريت مـي      
يـت شـروع   درنها» چونگ -كيم وو«خورد... ،  يبرنمها به مشكل  چائبول

» دوو«ب شـد  نمود و موج ـ ها شركتها و  يتمالكبه ادغام يك سري از 
 »اي باشد. هاي تجاري كره پيشتاز شركت

ها رشـد نماينـد و    و ساير شركت» دوو«روابط سياسي كمك كرد تا 
بـه  » 2هـي -پـارك چونـگ  «جمهـور كـره    آخرين رئيس 1976در سال 

جمهـور شـاگرد پـدر     فرصت خريد صنايع سنگين را داد. رئـيس » كيم«
كمـك  » دوو«به رشد  بود، اين كار» 3ي عادي تائگو مدرسه«در » كيم«

براي صادركنندگان تسهيلات خـوبي فـراهم   » پارك«زيادي نمود. رژيم 
                                                           
1. James Capel 
2. Park Chung-Hee 
3. Taegu Normal School 
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ي رشد كـرده   خلاصه، حكومت به تاجراني كه خود را آماده طور بهنمود. 
آلات  ي ماشـين  بـراي خريـد يـك كارخانـه    » كـيم «بودند، كمك نمود. 

 شـده  دعـوت سال ضرر داده بود و به شدت بدهي داشت،  37دولتي كه 
بود. تصـور بـه دوش كشـيدن چنـين مسـؤوليت سـنگيني بسـياري از        

» كــيم«زده كــرده بــود، امــا  را وحشــت» دوو«رئيســه  يئــتهمــديران 
موقـت قـانون    طـور  بـه توانست مخالفت و خودداري كند. او حتـي   نمي

كشورش را كه مخالف استخدام بستگان بود زير پا گذاشت و از برادرش 
اقتصاد دانشگاه بـود خـواهش كـرد تـا     كه استاد » 1چونگ-كيم دوك«

شـود تـا اينكـه رئـيس بتوانـد روي      » دوو«براي مـدتي مـدير اجرايـي    
برادرم خيلـي  «گويد:  يمآلات كارخانه تمركز كند. استاد دانشگاه  ماشين

 »  كنم. كند و به همين دليل است كه به او كمك مي ريسك مي
اي خوابيـد   كرد و چند مـاه در كارخانـه   سخت كار مي» كيم«يس رئ

مـاه او كارخانـه را    9اسـت. در عـرض   » دوو«كه امروز صنايع سـنگين  
 كـار گونـه سـخت    در طول عمـرم ايـن  «گويد:  مي» كيم«متحول نمود. 

 »بودم. نكرده
پي برد كه اشـتباه چـه بـود.     سرعت به» كيم«، در كارخانهبا زندگي 

ده سـاعته آمـاده نش ـ   8ي ها نوبتكارگران خط توليد براي كار سخت و 
آلات روشن شده بودند اما چيزي توليد  ماشين«گويد:  مي» كيم«بودند. 

سـاعت را بپـردازد تـا     12او حاضر بود براي هركـدام حقـوق   » شد. نمي
هـا دلار بـراي احـداث     ي پول را بداننـد. او همچنـين ميليـون    ها مزه آن

 هـا را بـالا   ي آن ترياي مدرن، آرايشگاه و خوابگاه پرداخت تا روحيـه  كافه
ي توليد موتورهاي ديـزل تحـت ليسـانس آلمـان را      هزينه» كيم«ببرد. 

در كارخانه را بخرد سازندگان كاميون » كيم«كه  پايين آورد. قبل از اين
اجازه داشتند تا موتور آماده وارد كنند. او ده هزار موتـور بيشـتر از    كره

هـيچ   سـازندگان كـاميون  «ها را توليد نمـود و معتقـد بـود     نياز كارخانه
 »موتور ندارند. واردكردناي براي  بهانه

را » كـيم «آلات سـنگين شـهرت    موفقيت او در احيا كارخانه ماشين
صرفاً بيش از هر بازرگان باهوش ديگري بالا برد و تصاحب و تحـول آن  
                                                           
1. Kim Duk-Choong 
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هـاي خـود را گسـترش دهـد و مسـير       شركت باعث شد تا بلنـدپروازي 

اگر من آن كارخانـه  «گويد:  مي» كيم«گونه كه  تغيير كند. همان» دوو«
توانسـتيم بـراي لـودر كـاترپيلار و هواپيمـاي       نمـي  الآنرا نخريده بودم 

 »ينگ قطعه توليد كنيم.بوئ
يـك  » دوو«حكومت را متقاعد كرد تا اجـازه دهـد   » كيم«موفقيت 

ي  را بخـرد. كارخانـه  » جنرال موتورز«اي تحت ليسانس  خودروساز كره
جنـرال  «% سـهامش متعلـق بـه    50كه  »دوو موتور كيم«ي خودروساز

توليـد  » 1پونتياك لمـانز «بود براي بازار كره و آمريكا خودروي » موتورز
يِ مشـترك سـودآور   الحاقچهار » كيم«ين موضوع براي تر مهمنمود.  مي

براي توليد قطعات مختلف خودرو جهـت  » جنرال موتورز«به قرارداد با 
جنـرال  «ي هـا  مـدل بود. اجزاي داخلي بسياري از  درازمدتصادرات در 

شـده اسـت.    يلتشـك » كـيم «هـاي    از قطعات مونتاژي كارخانه» موتورز
انتظار داشت صـادرات قطعـات خـودرو بـراي او سـود      » كيم«يت درنها

 بيشتري از صادرات خودروي كامل داشته باشد.
در صـنعت خـودرو، بـه بروكراسـي     » كيم«حال اهداف جهاني  ينباا

ي خـودرو در جهـان    ترين توليدكننـده  بزرگ عنوان به» جنرال موتورز«
 2در ديترويت» دوو«برخورد نمود. صدور خودرو به چكسلواكي، شريك 

اصرار نمـود تـا آلمـان بـا اسـتفاده از      » جنرال موتورز«را تحريك نمود. 
در اروپا شود. روابطي طوفاني بـين  » دوو«يارانه مانع از فروش خودروي 

دهـد:   توضيح مي» كيم«خودروساز بزرگ آمريكايي ايجاد شد.  و» دوو«
ي تفكـر   طبق شيوه» «ي همكاري وجود داشت. ينجا تفاوت در فلسفها«

گوييم اگر ما ظرفيت داريـم   پرسد بازار كجاست؟ ما مي آمريكايي كه مي
» تـوانيم آن را بفروشـيم؟   توانيم رقابتي توليد كنيم پس چرا نمـي  و مي

به دليل فروش خودروهاي ساخت » جنرال موتورز«ز ا» كيم«همچنين 
هـاي   متحـده، بـه خـاطر هزينـه     يالاتاهايش در  كره از طريق نمايندگي

را افزايش داده بود، شـكايت  » 3لمانز«فروشي  سربار بالا كه قيمت خرده
در جهـان، شـركت   » جنرال موتـورز «داشت. در ميان كاهش سوددهي 

                                                           
1. Pontiac LeMans 
2. Detroit 
3. LeMans 
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با توجـه بـه مشـكلات    » كيم«يي آمريكايي موجب شد تا صبر و شكيبا
ي كـارگري در كشـور    ) و افزايش هزينهشده حلكنترل كيفيت (اكنون 

 كره، به پايان برسد.
به تشديد درگيـري قـديمي   » جنرال موتورز«و » كيم«اختلاف بين 

بين يك تعصب آسـيايي پرخاشـگر بـراي رشـد سـهام بـازار و نگرانـي        
ايـن نبـرد و   » كيم«رانجام منجر شد. س مدت كوتاهآمريكايي براي سود 

 وفصـل  حـل ي سـادگ  بهكشمكش را با جدا شدن از خودروساز آمريكايي 
ين همه بعدازارا خريد. » دوو موتور«نصف سهام » جنرال موتورز«نمود. 

ي  موفق شد تا يك تقسيم نسـبتاً دوسـتانه، بـراي ادامـه    » كيم«تلخي، 
مشـترك   هـاي  گـذاري  يهسـرما متحـده و حفـظ    يـالات اتأمين اتومبيل 

 به وجود آورد.» جنرال موتورز«جداگانه براي توليد قطعات خودروهاي 
به تمـام ايـن   » كيم«دفتر در سراسر جهان دارد.  80» دوو«شركت 

ــفر   ــورها س ــكش ــاددانان و    يم ــات اقتص ــتفاده از اطلاع ــا اس ــد و ب كن
كنـد.   نگاران و كارمندان دولتي براي فـروش بيشـتر تـلاش مـي     روزنامه

هـا   خطرات را احساس كرده و فرصت«خواهد  د كه او ميگوي مي» كيم«
 ـ  يـد او با توجه به اطلاعات جد» را استشمام كند. كـه در   يو دسـت اول

در  .»توانم آن را بـه انجـام برسـانم    يمن م« :كند مي، اضافه رددا ياراخت
 يـق كاركنان خـود را از طر  »يمك« يد،جد يسوم جهان ياز بازارها يكي

 ي پـروژه  يـك  ي خـود در مناقصـه   يشـنهادي پ يمتق يزانكم كردن م
يــك ود را تاكتخــكــار  يــنبــزرگ، شــوكه كــرد. او ا يســاز ســاختمان

 يكــردن ســودها ي. او در آن زمــان بــا قربــانيــدنام »الــورود مــا حــق«
 يشـتر تجارت ب يرا برا يدي، راه و روش جد مدت خود در آن پروژه كوتاه
 به وجود آورد. يندهدر آ

ه سمت چين و اروپاي شرقي متمايـل شـد.   ب» كيم«در همان زمان 
ايـم   كنيم نيمـي از بـازار دنيـا را تسـخير كـرده      ما فكر مي«گويد:  او مي
حاضـر   در حـال » كه به كشورهاي سوسياليستي توجهي نداريم. يدرحال

قـراردادي  » كـيم «كنـد.   فريزر توليد مي در جنوب چين يخچال» دوو«
آلات به مجارسـتان   ير ماشينبراي صادرات خودرو، لوازم الكتريكي و سا

گـذاري مشـترك    يك بانك سـرمايه » دوو«كه در آن كشور،  بسته است
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و  3، ورشـو 2، صوفيه1را در مسكو» دوو«دفتر » كيم«اندازي نمود.  نيز راه

يك سـفير  » كيم«افتتاح كرده است. در يك مفهوم،  4شهر هوشي مين
كـره جنـوبي در    غيررسمي براي ورود به بازارها بوده است كه به كشـور 

هـا روابـط    ايجاد و افزايش روابط ديپلماتيك با اكثر كشورهايي كه با آن
الجزاير، مجارستان و اتحّاد جماهير شوروي سـابق،   ازجملهتجاري دارد، 

كـه تجـارت بـا     يگريد ي از مرز ممنوعه »يمك« قبلاًكمك كرده است. 
و كره  يكره جنوب ينگرم ب ي رابطه يك، كره شمالي بود عبور كرده بود

بـا مجـوز    1992ي  در ژانويـه  را داد. فرصـت سرآغاز و  ينبه او ا يشمال
آخـرين  «به كشورهاي كمونيستي شمالي كه او آن را » كيم«حكومتي، 
ي پيـراهن،   كارخانـه  9ناميد سفر نمود و بيش از  مي» ي دنيا بازار بسته

» كـيم «تأسـيس نمـود.    هـا  آني و چمدان در باز اسبابكفش ورزشي، 
ي كـره جنـوبي و نيـروي كـار ارزان و      متوجه شد كه از تركيب سرمايه
پذير  توانست محصولات صادراتي رقابت كاردان اما منظم كره شمالي مي
شـمالي    فهميـد كـه مـردم كـره    » دوو«توليد كنـد. همچنـين رئـيس    

 اند. دانند و كتابش را هم خوانده يز را در مورد او ميچ همه
 يـك  يـاي در كشـورش، اح  »يمك ـ« يهـا  چالش ينتر از بزرگ يكي

 يكه او در آغاز هرگز قصـد  يبود، كارگاه يكرپ غول يساز يكارگاه كشت
جنــوبي از او   حكومــت كــره 1978در ســال آن نداشــت.  يجــادا يبــرا

شـده و   يـل تكمچهارم آن  خواست تا كارگاه را تحويل بگيرد كه تنها يك
كار اجتناب كرد، امـا   ينام ااز انج »يمك«بود.  فرورفتهدر قرض و بدهي 

اش بـه سـر    يخـارج  يكـار  ياز سـفرها  يكـي  كه او در يدولت تا زمان
وانتقـال   اقدام به نقل يانرا در جر او يقيصبر كرد و سپس به طر برد يم

شـود،   ناميده مـي » دوو«سازي  . چيزي كه اكنون كشتيداد كارگاه قرار
سـازي در سـال    ي كشـتي  اولين تلاش كيم بود. قبل از تكميل محوطه

هايش را بفروشد اما در ابتـدا   به خارج سفر كرد تا كشتي» كيم« 1981
 وسـاز  ساختموفقيتي برايش در برنداشت. او تصميم گرفت تا استراتژي 

                                                           
1. Moscow 
2. Sofia: )بلغارستانپايتخت ) صوفيه  

3. Warsaw:  شهر ورشو پايتخت لهستان, (مجازاً) دولت لهستان  

4. Ho Chi Minh City: شهر هوشي مين (شهر سايگون) مركز ويتنام جنوبي 



20 v فرش هر خيابان از طلاست سنگ 

بـه اجـرا گـذارد.    » دوو«هاي شركت  واناييتكنيكي را براي نشان دادن ت
پيچيده براي حمل مواد شيميايي بـه   ضدزنگيك تانكر استيل » كيم«

شدند مجبور  راضي نمي ها آناگر  كه راني نروژي فروخت، شركت كشتي
سـازي   يكشتي  ي جايزه بود پس بگيرد. كيم هيچ سودي نبرد، اما برنده

 شد. 1982جهاني سال 
سـازي كـافي    رانه براي نجات شركت كشتيگي هرچند فروش سخت

راني آمريكـا يـك    به شركت خطوط كشتي» كيم« 1982نبود. در سال 
فروخت، اما مشتري بعداً دچار مشكل شـد و نتوانسـت    برينركانتكشتي 

را بپردازد. بدبختانه تقاضـاي جهـاني بـراي كشـتي     » كيم«پول شركت 
 هم متضرر شد.  » دوو«سازي  افت نمود، شركت كشتي

اش را روي  ميليارد دلار سـرمايه  2/1شهرتش و مبلغ » كيم«اكنون 
بندي كرده بود. بـا   زده و آشفته شرط سازي طوفان يكشتي  اين كارخانه

هـاي   سـازي را بـه صـنايع خـودرو     شركت كشتي» كيم«شجاعت كامل 
هاي حفاّري تبديل نمود. دولت  هاي سنگين و دستگاه كوچك و كاميون

هـاي   وام صـورت  بـه هـا را   ينههزركت بود نيمي از % ش33كره كه مالك 
به شركت تزريق نمود. نصف ديگرش را كه بايد كـيم تـأمين    بهره بدون 

كرد، سود حاصل از فروش سهام خود در شركت كارگزاري سـهام را   مي
دو سال تمام را جهت بهبود » كيم«گذاري كرد.  سازي سرمايه در كشتي

ي كوجه سـپري كـرده    سازي جزيره يي كشت روابط كارگري در كارخانه
است، كه در آنجا دو نفر از كاركنان طـي يـك اعتصـاب در بهـار سـال      

 از طريق خودسوزي درگذشتند. 1989
هاي سياسي و كارگري در كره واقعـاً   اظهار دارد كه درگيري» كيم«

شده و به رضـايت   يدهشنسالم هستند. شكايت هر كس در همان لحظه 
اسـتانداردهاي  »: «كيم«ي  طبق گفته ؛ وشود مي و توافق عمومي منجر

هـاي كـارگري كـره هنـوز از ژاپـن و       زندگي رو به بهبود اسـت. هزينـه  
» كـرديم.  طور است كه فكر مي وري همان متحده كمتر است. بهره يالاتا

كـرد و   خودكارها را  براي جبران دستمزدهاي بالاي كارگري، او كارخانه
هـايي كـه توسـط مهندسـان      را بـه روبـات  ها  موتورهاي ديزلي كارخانه

مـن در  «گويـد:   يل نمود. او ميتبدشده بودند،  يطراحشركت خودشان 
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سـازي   ي كشـتي  كارخانه 1991در سال » بين هستم. مورد آينده خوش

 به سوددهي رسيد.
طلبـي   ي مبـارزه  در حقيقت كيم بيش از خود به فكر كاهش روحيه

هـا   ترين آمريكايي بهترين و باهوشها است. او معتقد است كه  آمريكايي
كه سـاخت و   يدرحالاند  گذاري بانكي و امور بانكي روي آورده به سرمايه

اسـت. او از گـزارش    شده گرفتهتوليد و بازاريابي به خاطر غفلت، ناديده 
هاي آمريكايي در مورد گسـترش مـواد مخـدر و الكـل در بـين       روزنامه

آنچـه  بـا  مـا او  ا؛ نگـران شـده اسـت   متحده  يالاتاهاي  كارگران كارخانه
 اي از ي تازه يهو روح يكاييآمر ياخلاق كار يايهمان اح يعني بيند، مي

 است.قرارگرفته  يرتحت تأث يشرفت،پ
در » كـيم «متحـده،   يـالات اشـده   (مثل يك قهرمـان ملـي سـتايش   

» كـيم «فريادهاي زيادي سـر داد.  » لي ياكوكا«انتقادش از آمريكا مانند 
در » «قـبلاً بـود، نيسـتند.    آنچـه هاي آمريكايي مثـل   شركت«گويد:  مي

شـكن و بـراي كشـف و     صـف  عنـوان  بـه هـا   هاي گذشته آمريكايي سال
طـور كـه    كردنـد، امـا همـان    ، سـخت كـار مـي    تصاحب مرزهاي جديـد 

هاي لـوكس، كنـدتر حركـت     به داشتن خانه ها آناقتصادشان بالغ شد، 
توان بدون تخصص كافي  مي گونهچه گذراني روي آوردند.  كردن و وقت
ماننـد  » كـره «همچنين او نگران بود كـه كشـور جـوان    » رقابت نمود؟

براي ما كمي زود اسـت  «گويد:  مي» كيم«آمريكا دچار اين بحران شود. 
ايـم و احسـاس رضـايت     كه كناري بنشينيم و فكـر كنـيم موفـق شـده    

 »)بكنيم.
استشـمام   يير هرجاپول را د يبو توانست يم »يمك« ينكها علاوه بر

 كـه او  ياقيشور و اشـت  ي همان قوه وطنانش را با مشتاق بود تا هم، كند
شما بايـد   «كند:  . او توصيه ميكند يكتحر داد، يرا به سمت جلو هل م

و بايـد كارهـايي   آنجـا نبـوده    يكه قبل از شما كسهايي را بيابيد  مكان
او بـه داشـتن رويـايي    » كسي انجام نداده باشد. حال تابهانجام دهيد كه 

كند، براي توليد محصولي در كره جنوبي، هر چيـزي كـه    ديگر اقرار مي
او  محصـول در جهـان شـناخته خواهـد شـد.      ينعنوان بهتر به يتدرنها
: گويـد  يداشـته اسـت م ـ   فندك را در دسـت خـود نگـه    يك كه يدرحال
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از  »1يـل دان ه«استفاده از محصـولات   يجا كه همه به رسد يم يروز«
 »يمك ـ«كه  يبه نظر افراد .»استفاده كنند »چونگ-وو يمك«صولات مح
 يكتر از  يو اساس يرترگ چشم يزياو، چ ييمحصول رويا شناسند، يرا م

طـور كـه    محقق خواهد شد. همان يتامر درنها ينفندك خواهد بود و ا
در سـطح   يا يهها قبل توص ـ او از مدت دهد، يهم نشان م »يمك«كتاب 

طلـب   جـاه  يكـاف  ي انـدازه  ارائه كرده اسـت كـه بـه    يافراد يبرا يجهان
 .يرندبگ يشياو رقابت كنند و از آن پ يشنهاديپ ي هستند تا با نمونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Dunhill 



 
 
 
 
 
 
 

 چگونـه  شوم پول بايـد  مي ، بلافاصله متوجه روم هر جا مي
  :يي براي خنده گفتمدرجاآيد.  به دست

بنابراين من فقط آن را  ،يابان از طلاستهر خ فرشسنگ«
 »كنم. جمع مي
هـايش بـا پـول     يابانخ، هيچ جايي در دنيا نيست كه  البته

 و آوردن در دنيـا كـار راحتـي نيسـت     پول در .فرش شده باشد
اين كار به تلاش فراوان و سـخت نيـاز دارد. البتـه مـن ايـن      

 ام. ام ساخته ي واقعي لطيفه را براي نشان دادن علاقه
رود تا مناظر زيبـايي   ي شهر مي يك هنرمند نقاش به حومه

شدن منظره انجام  ديده د. او اين كار را فقط براي خوبخلق كن
يشه جاهاي هم هم روند يگيري ميماهدهد. كساني كه به  مي

 سپارند.  مناسب براي ماهيگيري را به خاطر مي
هايي را بـراي ايجـاد    رود راه هر جا كه ميهم يك كارآفرين 

 كند. وجو مي يك تجارت جديد جست
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نيروهايي براي تغيير جهـان   روياها

 هستند.
           ���� 

 

 
بودم، ما هم مانند بيشـتر مـردم كـره     كه مشغول تحصيل هنگامي

طور نبودم، در آن زمان تقريباً همه فقير  فقير بوديم. ولي تنها من اين
دلار بـود   70ي مردم كره حدوداً  بودند. سي سال پيش درآمد سالانه

توانيـد   بنابراين مـي ؛ دلار درآمد دارند 6000اما حالا سالانه بيش از 
زندگي براي ما مشكل بود. البته، امروز هـم   چه گونهتصور كنيد كه 

پـس از جنـگ    ياما در روزهـا فقير هستند،  واقعاًكساني هستند كه 
 .كره، فقر گسترده بود

زنــدگي  2شـهر سـئول  » 1دونـگ -چانـگ  چنـگ «ي  مـا در محلـه  
كيلـومتر   6/9بايـد  » 3دانشـگاه يـان سـي   «كرديم و براي رفتن به  مي

دم. هيچ پولي نداشـتم امـا   كر ساعت طي مي 2مسافت را در عرض 
ي دانشـگاه و   سرم پر از روياهـايي بـود كـه موقـع تـرك كتابخانـه      

كردم  كردم. فكر مي را مرور مي ها آنروي اجباري تا منزل، دائم  پياده
ي جهان را در آغوش بگيـرم.   توانم همه دنيا مال من است و من مي

                                                           
1. Changchung-dong 

2. Seoul: ي جنوبي پايتخت كره   

3. Yonsei University 
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راندنـد و   ينكه خيلي فقير بوديم امـا روياهـايم مـرا بـه جلـو مـي      باا

كردم هيچ مانعي براي پيشرفت من وجود ندارد. نيروي  احساس مي
جواني براي من بسـيار پراهميـت بـود و قلـبم را مالامـال آرزوهـا       

 ديدم. چيز را سد راه خود نمي يچهكرد،  مي
ين آن، تـر  مهـم آورد  هايي كه جواني به ارمغان مـي  ي چيز از همه

ي كه هركسشناسند، چون  ميروياست. مردماني كه رويا دارند فقر ن
اي از زندگي است كه حتـي   رويا دارد، ثروتمند است. جواني مرحله

چيز نداشته باشـد ولـي رويـا داشـته باشـد نيـازي بـه         يچهاگر شما 
 حسادت و غبطه خوردن نداريد.

 تاريخ متعلق به كساني است كه رويا دارند.
ند جهـان  توان روياها و اهداف نيروهاي بسيار قوي هستند كه مي

ي افـرادي كـه در حـال     بنـدم همـه   را دگرگون نمايند. من شرط مي
كـه جـوان بودنـد     شكل دادن به تاريخ جهـان امـروز هسـتند وقتـي    

ي آمريكـا، فقـط بـا داشـتن      متحـده  يالاتاروياهاي بزرگي داشتند. 
ي تاريخي بيش از دويست سال در حال شكل دادن به تـاريخ   سابقه

هـا همـه مـديون     يـن ادانـيم،   كه مي طور همان ؛ وجهان امروز است
بـوده اسـت    ها آنو جسارت  جرئتاهداف بزرگ پيشگامان اوليه و 

 كه چنين رشدي را موجب شده است.
شنوم كـه جوانـان ديگـر روياهـا و      اما متأسفانه امروزه اغلب مي

هـا   اهداف بلندي در مورد آينده ندارند. اگر هـم دارنـد، اهـداف آن   
چنـين   يـن ااي كـه جوانـانش    هسـت. جامعـه   پاافتاده يشپسطحي و 

 . تفكري دارند هيچ پيشرفتي نخواهد داشت
را، شـغل   هـا  آنسازد و شخصـيت   روياها اغلب اشخاص را مي

كند. آرزوها مانند سكان  را كنترل مي ها آنرا و حتي سرنوشت  ها آن
تنظيم بادبان كشتي هستند. سكان ممكن است كوچك باشد و ديده 

؛ كنـد  دهد و كشـتي را كنتـرل مـي    رفتن را نشان مينشود اما جهت 


